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فوکوس
  208 ســال پیش، برابر با چهارم ژانویه 1809 میلادی، لویــی بِرِیل، مخترع »خط بریــل« )خطِ خواندن و نوشــتن نابینایان( در 
دهکده‌ای کوچک نزدیک پاریس به دنیا آمد. پدر او زین اسب می‌ساخت و لویی در سه سالگی بر اثر فرو رفتن درفش زین‌دوزی در 
یکی از چشمانش، ابتدا کم‌بینا و ســپس از هر دو چشم نابینا شد. او در 15 ســالگی الفبای 6 نقطه‌ای خود را اختراع و در 20 سالگی 
به عنوان معلم در موسســه نابینایان پاریس شــروع به کار کرد. بریل خط خودش را به نگارش نت موسیقی و ریاضیات هم بسط داد 
و در کنار فعالیت‌هایش در مؤسسه نابینایان موســیقیدان قابلی هم شد که در کلیســاهای پاریس در روزهای یکشنبه به نواختن 
ارگ می‌پرداخت. او همچنین نوازنده ویولنســل خیلی خوبی هم بود. لویی بریل در میانه راه زندگی با بیماری سل روبه‌رو شد که به 
خاطر شــرایط بد زندگی در موسسه نابینایان بود. او ســرانجام در ۴۳ ســالگی، در ۶ ژانویه ۱۸۵۲ میلادی در پاریس چشم از جهان 

فروبست. 

رخداد
 کشــف اشــعه ایکس توســط ویلهلم رونتگن، فیزیکــدان آلمانی

 )1896 میلادی(
 تشــکیل حزب کارگران آلمان به‌عنوان خاســتگاه اولیه حزب 

ناسیونال سوسیالیست آلمان نازی )1919 میلادی(
 ورود قــوای گرجســتانی بــه تســخینوالی پایتخــت 
 اوســتیای‌جنوبی، منجر به بروز جنگ بین این دو کشــور 

)1991 میلادی(
 خودسوزی محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی، منجر به آغاز وقایع 

موسوم به بهار عربی )2011 میلادی(

طلوع
 شاه جهان- پنجمین امپراتور سلســله گورکانیان هند، بانی احداث بنای 

مشهور تاج محل )1592 میلادی(
 رودولف کریستف یوکن- فیلسوف آلمانی، برنده جایزه نوبل 

ادبیات ۱۹۰۸ میلادی، صاحب آثاری چون: تاریخ و تحلیل 
مهمترین ارکان عصر ما، بخش حقیقی دین، معنی و ارج 

زندگی )1846 میلادی(
  هایائو میازاکی- کارگردان و تهیه‌کننده ژاپنی فیلم‌های 

پویانمایی، طراح، گرافیست و فیلمنامه‌نویس، صاحب آثاری چون: 
شاهزاده مونونوکه، شهر اشباح، قصر متحرک‌ هاول )1941 میلادی(

غروب
 بابر- موســس سلســله گورکانیان هند و امپراتوری مغولی هند، آخرین 

امپراتوری از دوران طلایی اسلامی )1531 میلادی(
 کاترین مدیچ  ملکه فرانسه، مادر 3 پادشاه فرانسه با نام‌های فرانسوای 

دوم، شارل نهم و ‌هانری سوم )1589 میلادی(
 ژان شاردن- ســیاح فرانســوی و صاحب کتــاب ۱۰ جلدی 
سفرهای سِر ژان شاردن، به‌عنوان یکی از بهترینِ کارهای تحقیقی 

درباره ایران و خاور نزدیک )1713 میلادی(
 آلبر کامو- نویسنده فرانسوی، برنده جایزه نوبل ادبیات ‌سال ۱۹۵۷، 

خالق آثاری چون: بیگانه، افسانه سیزیف، طاعون )1960 میلادی(

Reuters / این پاهای نحیف متعلق است به فاطمه حسن عبدالله ساکن شهر حدیده در یمن. بنا بر اعلام یونیسف بیش از 2 میلیون کودک یمنی از سوء‌تغذیه شدید رنج می‌برند. عکس: عبدالجبار زیاد 

پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

ماجرای خرید یخچال
گاهی آدم کارهایی می‌کند که به پشیمانی و حتی 
رویا‌پردازی می‌افتــد؛ مثلا یاد فیلم‌هــای کارتونی 
می‌افتیم که شخصیت اصلی داستان با ماشین زمان 
به عقب برمی‌گردد تا اشــتباه‌های خودش را اصلاح 
کند. اینجاســت که حتی امکان دارد دایره تخیلات 
آدمی به‌حدی گسترده شود که روی روح و روانمان هم 
تأثیر بگذارد و آرزو کنی ‌ای کاش ماشین زمان داشتی و 
نمی‌شد آنچه که شده است. اما اشتباه‌های ما چه بود؟ 
اشــتباه اول این بود که از یکی از نمایندگی‌های یک 
شرکت تولید‌کننده لوازم خانگی کره‌ای سه دستگاه 
اسپیلت خریدیم. شاید هم اشتباه اول این بود که به آن 
نمایندگی گفتیم ما می‌خواهیم یخچال هم بخریم. در 
هر صورت هر کدام را که بخواهی اول بگیری، نتیجه 
کار یکی بود: اصــرار نمایندگی برای این‌که یخچال را 
هم از او بخریم. در این نمایندگی سه نفر مشغول به کار 
بودند. یکی‌شان گفت چون شما از ما خرید کرده‌اید، 
ما به شــما ‌۵درصد تخفیف برای یخچال می‌دهیم، 
ولی ما که آنقدر‌ها عجله نداشتیم که بدو بدو یخچال 
بخریم، پشــت گوش انداختیم. بعد، یکی دیگرشان 
زنگ زد و گفت جشــنواره داریم و یخچال با ‌۵درصد 
تخفیف می‌فروشــیم. یکی، دو روز بعد به نمایندگی 
زنگ زدم و ســوال کردم که آیا جشنواره برقرار است؟ 
جواب داد نه، جشنواره هنوز شروع نشده! من هم گفتم 
چه عجیب! پس مثل این‌که اشــتباه شده. فردایش 
دوباره خودشان زنگ زدند و گفتند ما می‌خواهیم به 
شما تخفیف بدهیم، زود‌تر بیایید یخچالتان را بخرید! 
خلاصه یک شــب رفتیم نمایندگی. به کســی که 
یخچال‌ها را نشانم می‌داد، گفتم ظاهرا جشنواره هنوز 

شروع نشده، درسته؟ گفت جشــنواره دو، سه روزی 
هست که شروع شده! جل‌الخالق! من باز هم گیج شدم! 
آخرش نفهمیدم این جشنواره وجود خارجی دارد یا نه. 
خلاصه آن یخچالی که می‌خواستیم را انتخاب کردیم. 
به رنگ سفید می‌خواستیم، اما گفتند رنگ سفیدش در 
جشنواره تخفیف نخورده، بلکه رنگ سیلورش تخفیف 
خورده. گفتم خب، اولش شــما گفتید می‌خواهیم 
تخفیف بدهیم، من هم فکر کردم هر جنسی را بخواهم 
روی‌‌ همان جنس تخفیف می‌دهیــد. گفتند خیر، 
جشنواره است و ما اجناسی را می‌توانیم تخفیف بدهیم 
که شرکت مشــخص می‌کند. با این توضیح که هیچ 
نشانی از جشنواره - حتی در حد یک پوستر تبلیغاتی - 
هم روی در و دیوار نبود. بالاخره ما آن یخچال سیلور را 
با ‌۵درصد تخفیف خریدیم. پرسیدم یخچال قرار است 

از انبار بیاید؟ گفت بله! 
این گذشــت و روزی که قرار بود یخچال را بیاورند، 
گفتند در بازه زمانی ۱۱ تا ۳ بعدازظهر منتظر باشید. 
من آن روز همه کار‌هایم را تعطیــل کردم و در حالت 
اســتندآپ بودم تا ســاعت ۳ که یخچال با ماشــین 
نمایندگی شرکت رسید. یخچال را که گرفتیم و کاورش 
را باز کردیم، دیدم که داخل درش زدگی دارد. به راننده 
اعترض کردم، گفت واقعیتش این یخچال توی فروشگاه 
بوده! خب، طبیعی اســت که هر کسی باشد ناراحت 
می‌شود، حداقل تصور می‌کردم که می‌توانستند خیلی 
صریح بگویند که یخچال داخل فروشگاه را می‌توانیم 
با ‌۵درصد تخفیف خریداری کنیم. به نمایندگی زنگ 
زدم و یخچال را برگرداندم و قرار شد یخچال دیگری از 
انبار برای ما بیاورند. همچنین با شرکت تماس گرفتم و 

پرسیدم در آن تاریخ، جشنواره‌ای درخصوص یخچال 
برگزار شده است که پاسخ دادند خیر. 

این گذشــت تا 10 روز بعد کــه از نمایندگی زنگ 
زدنــد و گفتند آن مدل یخچال کلا موجود نیســت و 
اگر می‌خواهی مدل دیگری را به شــما تحویل بدهیم، 
اما من خواستم پولم را برگردانند و گفتم دیگر یخچال 
نمی‌خواهم. شماره کارت و شماره حساب من را گرفتند 
و روز بعد از شــرکت تماس گرفتند و پس از شــنیدن 
سخنان من، باز شماره کارت و شماره حساب را گرفتند 
و گفتند ظرف حداکثر ۷۲ ســاعت این پول به حساب 
شما برگردانده می‌شود. دردسرتان ندهم! هر روز کارم 
شده بود زنگ زدن به شــرکت / نمایندگی / شرکت / 
نمایندگی / شــرکت / نمایندگی... تا پولم را بگیرم. از 
خود شــرکت هم البته زنگ می‌زدند و می‌گفتند قرار 
اســت تا فلان تاریخ پول واریز شود. بعد زنگ می‌زدند 
و می‌پرسیدند واریز شــد؟ من می‌گفتم نه! بعد دوباره 
می‌گفتند ببخشید فلان مشکل پیش آمد، حتما واریز 
می‌شود. بعد روز دیگر زنگ می‌زدند و می‌گفتند واریز 
شد؟ من می‌گفتم نه... خلاصه دو، سه‌بار دیگر هم شماره 
کارت و شماره حساب دادم و کلی هم خونم را به جوش 
آوردم و پشــت تلفن داد و بیداد کردم تا بعد از دو هفته 

پول به حسابم برگردانده شد. 
همه اینها را نوشتم تا بگویم که برای خرید یک کالا 
اگر به یک نمایندگی بزرگ و اسم و رسم‌دار هم نتوانیم 
اعتماد کنیم دیگر به چه شرکت و فروشگاهی می‌توان 
اعتماد کرد؟ بهتر نیست شــرکت‌های بزرگ به حال 
خودشان فکری کنند و نام و اعتبارشان را با دست خود 

تخریب نکنند؟

نگاه مخاطب

هر كه عيب‌جويى كند، عيب‌جويى شود و هر 
كه ناسزا گويد، ناسزا شنود و هر كه درخت‌هاى 

تقوا بنشاند، ميوه‌هاى آرزوها را بچيند.
امام علی)ع(

خانه ویران
دوش ناگه آمد و در جان نشست

خانه ویران کرد و در پیشان نشست
عالمی بر منظر معمور بود

او چرا در خانه ویران نشست
گنج در جای خراب اولی‌تر است

گنج بود او در خرابی زان نشست
هیچ یوسف دیده‌ای کز تخت و تاج

چون دلش بگرفت در زندان نشست
گرچه پیدا برد دل از دست من

آمد و بر جان من پنهان نشست
چون مرا تنها بدید آن ماه روی

گفت تنها بیش از این نتوان نشست
جان بده وانگه نشست ما طلب

که توان با جان بر جانان نشست
از سر جان چون تو برخیزی تمام

من کنم آن ساعتت در جان نشست
چون ز جانان این سخن بشنید جان

خویش را درباخت و سرگردان نشست
خویشتن را خویشتن آن وقت دید

کو چو گویی در خم چوگان نشست
دایما در نیستی سرگشته بود

زان چنین عطار زان حیران نشست
عطار

این کتاب را با خیال راحت بخوانید

معلم‌ها در زعفرانیه

دریچه 

برنا مسروری| »گچ و چای سرد شده« به قلم آتوسا 
افشین نوید را برای معرفی امروز در نظر گرفته‌ام هرچند 
که نه صددرصد می‌توانم شما را از خواندنش منع کنم 
و نه تشــویق صددرصدی برای مطالعــه‌اش در چنته 
دارم! »گچ و چای ســرد شــده« کتاب مفرحی نیست 
و گاهی تغییر راوی آزار دهنده اســت، البته نه بیشتر از 
تعدد شــخصیت‌ها در شــروع قصه! حتی تکرارهایی 
نظیر »قیژقیژ ماشــین کپی« نه تنها دلچسب نیست 
بلکه به فضاسازی نیز کمک چندانی نمی‌کند. سیاسی 
گویی‌های تکــراری و بی‌مزه هــم از ضعف‌های جدی 
کتاب است. ضعف‌های سیســتم آموزشی کشور نیز 
ظاهراً عامدانه در کتاب مطرح نمی‌شــود هرچند که 
نزدیک شدن به مشــکلات هر یک از معلم‌های داخل 

داستان و بررسی این مشکلات می‌توانست و می‌تواند 
قدمی هرچند کوچک در جهت اصلاح و بهبود وضعیت 
سیستم آموزشی تلقی شود. این نیمه خالی لیوان بود 
اما با همه این‌ها اگر بتوانید با کتاب همراه شوید نتیجه 
چندان هم بد نیست، گو اینکه پایان‌بندی قصه هم به 
یکدستی متن ضربه زده اســت ولی باز هم باقی آن را 
می‌توان خواندنی‌ به حساب آورد. در واقع متن و روایت 
کتاب خاصیت روان و دوستانه‌طوری دارد که مخاطب 
را با خود همراه می‌کند. کتاب همانطور که از اسمش هم 
تقریباً پیداست در مورد زندگی معلم‌های یک مدرسه و 
ارتباطشان با یکدیگر است. معلم‌های قصه »گچ و چای 
سرد شده« در مدرسه‌ای در زعفرانیه مشغول تدریس‌اند، 
معلم‌هایی که دردها و دغدغه‌هایشان را همه جا با خود 

همراه دارند و در هر لحظه‌ای بار آن را به دوش می‌کشند. 
هر یک از آن‌ها داستان متفاوتی دارند که در فاصله زنگ 
تفریح‌ها و بعد از تعطیلی مدرسه و در همراه شدنشان 
با هم )در حرکت رو به پایین شهر(، شاهد آن هستیم. 
معلم‌هایی که اغلب محل زندگی‌شــان فاصله زیادی 
با محل کار آن‌ها دارد و بالطبع مشکلاتشان هم خیلی 
بیش از دانش آموزانشان است. مساله داشتن یا نداشتن 
فرزند، به فرزندی پذیرفتن یا نپذیرفتن کودکِ دیگری 
و شعارهایی پیرامون این موضوع، از دغدغه‌های اصلی 
کتاب به شمار می‌آید، البته اشاراتی به تقابل نسل‌ها و 
تضاد اهداف نیز از دیگر موضوعات دیگر مطرح شده در 
کتاب هستند. خلاصه که پای خودتان، بخرید و بخوانید، 

شاید خوشتان آمد!
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

کتاب »توسعه و بازار در برابر پوپولیسم، 
نگاهی به تجربه شــیلی« نوشته نجات 
بهرامی روانه بازار نشر شد. نویسنده کتاب 
معتقد است، اکثر حوادث سیاسی نیمه 
دوم قرن بیســتم به خاطــر قطب‌بندی 
ایدئولوژیــک حاکم بر ایــن دوران و نیز 
ســایه ســنگین دو ابر قدرت آن زمان و 
نقش موثر آنها در شکل‌دهی به مناسبات 

سیاسی و بین‌المللی، به نمادهای شکست یا پیروزی 
مارکسیسم و لیبرالیسم تبدیل شده‌اند و در سطحی 
بسیار فراتر از یک ماجرای محلی و منطقه‌ای مورد 
بازخوانی و تحلیل و تفسیر قرار گرفته‌اند. در ارتباط 
با کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی نیز این موضوع 

صدق می‌کند.
به عقیده بهرامی، گفتمان چپ به طور اعم و طیف 
چپ ایرانی به طور اخص، ماجرای شیلی و کودتای 
سال 1973 را نماد و نشانه حقانیت جریان چپ ایرانی 
و به طور اخص، ماجرای شیلی و کودتای سال 1973 
را نماد و نشانه حقانیت جریان چپ و مظلومیت آنها 
در مواجهه با بربریت و توحش نظام ســرمایه‌داری 
می‌دانند و این ماجرا مانند هر نماد دیگر، در ادبیات 
و فرهنگ چپ بــه صورت حادثــه‌ای رازآلود، غبار 
گرفته و حماسی بازتولید می‌شود و همین شرایط 
است که بازخوانی واقع‌بینانه آن را با دشواری مواجه 
ساخته است. قداست دولت چپ‌گرای آلنده و کیش 
شخصیت او باعث شــد که تا سال‌ها و حتی دهه‌ها، 
سخن گفتن از قصور و اشــتباهاتش و نقد اقدامات 

شتاب‌زده و بنیان برافکن او با طرفداری 
از توحش و دیکتاتوری و ســرکوب برابر 

قلمداد شود.
در پشت جلد کتاب »توسعه و بازار در 
برابر پوپولیسم، نگاهی به تجربه شیلی« 
می‌خوانیم: »ســوالی که روشنفکران 
توده‌گرا هیچگاه به آن پاســخی ندادند 
این است که چرا و با چه استدلالی تداوم 
حکومتی توتالیتر و ایدئولوژیک را تنها به این خاطر که 
در فرایندی دموکراتیک به قدرت رسیده، به حکومتی 
که کارنامه بســیار بهتری دارد، اما غیر دموکراتیک 
اســت، ترجیح می‌دهند؟ مثال‌های روشنی وجود 
دارد از حکومت‌هایی که با ابزار دموکراسی به قدرت 
رسیده‌اند، اما در پی نابودی دموکراسی بوده و هستند. 
حکومت آلنده نمونه‌ای از آنها بود. در طول سه سال 
دســتاوردهای چند دهه و بیش از آن را بر باد داده و 
جامعه شیلی را به ورطه نابودی کشانید. نمونه بارز 
چنین اقتصادی، کارنامه وحشتناکی در زمینه حقوق 
بشر هم داشت و از انتقادات روشنفکران نیز در امان 
بود. بیش از پنجاه ســال زمان لازم بــود تا رهبران 
انقلابی کوبا به خطای سیســتم مورد حمایت خود 
اعتراف کنند. همان سیستمی که الگوی آلنده برای 
تبدیل شیلی به یکی از اقمار اتحاد جماهیر شوروی 
بود.« کتاب »توسعه و بازار در برابر پوپولیسم؛ نگاهی 
به تجربه شیلی« نوشته نجات بهرامی با شمارگان 
هزار نســخه در 105 صفحه بهای 10 هزار تومان از 

سوی موسسه مهرداد منتشر شده است.

یک کتاب دیگر با آلنده و شیلی

مکافات عمل
در بیمارســتان فیروزآبادی دســتیار 
دکتر مظفری بــودم. روزی دکتر صدایم 
کرد. اتاق عمل و پیرمردی را نشان ‌داد که 
باید پایش را بــه علت عفونت می‌بریدیم. 
دکتر گفت: »ایــن بار من نظارت می‌کنم 
و شــما عمل می‌کنید.« به مچ پای بیمار 
اشــاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم 
و دکتر گفت: »برو بالا‌تــر...« بالای مچ را 
نشــان دادم و دکتر گفت: »برو بالا‌تر...« 
بالای زانــو را نشــان دادم و دکتر گفت: 
»برو بالا‌تر...« تــا اینکه وقتی به بالای ران 
رسیدم دکتر گفت: »از اینجا ببُِر.« لحن و 
عبارت »برو بالا‌تر« خاطره بسیار تلخی را 
در من زنده ‌کــرد. دوران کودکی همزمان 
با اشغال ایران توســط متفقین در محله 
پامنار زندگی می‌کردیم. قحطی شده بود و 
گندم نایاب بود و نانوایی‌ها تعطیل. عده‌ای 
از خدا بی‌خبر با احتکار از گرسنگی مردم 
سودجویی می‌کردند. شبی پدرم دستم را 
گرفت و به درِ خانه همسایه‌مان که دلال 
بود و گندم و جو می‌فروخت رفتیم. پدرم 
هر قیمتی که می‌گفت، همسایه ما با لحن 
خاصی می‌گفت: »برو بالا‌تر... برو بالا‌تر...« 
بعد از به هوش آمدن پیرمرد برای دیدنش 
رفتم. چقدر چهره‌اش آشــنا بود. وقتی از 
حال و روزش پرسیدم گفت: »بچه پامنار 
بودم. گندم و جو می‌فروختم. خیلی سال 
پیش...« دیگر تحمل بقیه صحبت‌هایش 
را نداشتم. شناخته بودمش. من باور داشتم 
که: از مکافات عمل غافل مشو... اما به هیچ 
وجه انتظار نداشتم که چنین مکافاتی را به 

چشمم ببینم.
سند جهنم

در قرون وسطی کشیش‌ها بهشت را 
به مردم می فروختند و مردم نادان هم با 
پرداخت مقداری پول قسمتی از بهشت را 
از آن خود می‌کردند. مرد خردمندی که 
از این نادانی رنج می‌برد به کلیسا رفت و 
به کشیش مسئول فروش بهشت گفت: 
»قیمت جهنم چقدره؟« کشیش تعجب 
کرد و بعــد از لحظه‌ای فکــر گفت: »3 
سکه.« مرد مبلغ را پرداخت کرد و گفت: 
»لطفا سند جهنم را هم بدهید.« کشیش 
روی کاغذ پاره‌ای نوشت »سند جهنم« 
و آن را امضا کرد. مرد با خوشــحالی آن 
را گرفت و از کلیسا خارج شد، به میدان 
شهر رفت و فریاد زد: »من تمام جهنم را 
خریدم. این هم سندش. دیگر لازم نیست 
بهشت را بخرید چون من هیچ کس را به 

جهنم راه نمی‌دهم!«


